
  

  
  

  

  رگ، نوميدي و ايمان در انديشة كركگورم
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  چكيده
اي ضـروري   كگور، آگاهي از مـرگ حقيقتـاً حـائز اهميـت اسـت؛ زيـرا دلهـره        از نظر كر

آفريند كه ما را در مراتب بودن يا خودآگاهي، از حياتي حسي و نامتأملانـه بـه حيـاتي     مي
مراد او از مرگ، بيماري بـه سـوي مـرگ يـا همـان نوميـدي       اما . بخشد متأملانه تعالي مي

شود، مرگـي درونـي    كه در روح و نفس ما پديدار مي  كگور، اين بيماري از نگاه كر. است
مراد او از بيماري به سوي مـرگ،  . اي از آلودگي ما به گناه است نوميدي خود نتيجه. است

كركگور، راه رهايي از ايـن  . استاي نيست كه پايانش مرگ معمول و متعارف  آن بيماري
  .خصوصي و شخصي با خداست ايدر نظر او، ايمان رابطه. داند مرگ را ايمان مي

  واژگان كليدي
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  مقدمه
را كـه او   كگور دربارة مرگ بپردازيم و مفاهيمي كرخواهيم به بررسي ديدگاه  كه مي هنگامي 
شويم؛ دو مشكلي كـه تقريبـاً در    كند بيان كنيم، با دو مشكل مواجه مي باره مطرح مي در اين

كه مفاهيم نخست آن. كند بررسي آثار و آراي بيشتر فيلسوفان اگزيستانسياليست بروز پيدا مي
اند كه هم به سادگي از يكـديگر تفكيـك    به كار رفته در اين بحث، چنان به هم گره خورده

مفهـوم مـرگ در   . آيـد  هايي پديد ميها، دشواريدر تعيين تقدم و تأخرّ آنشوند و هم  نمي
چون اختيار، دلهـره، نوميـدي، گنـاه، ايمـان و ماننـد آن پيونـد        كگور، با مفاهيمي كرديدگاه 

يابد و مشكلي كه برشمرديم، در بررسي آراي اين فيلسوف دانماركي در باب مـرگ نيـز    مي
هـا  آن. شـوند  رو مـي ها كمتر با مرگ به صورت مستقيم روبـه نكه آديگر آن. نماياند رخ مي
آگاه شديم،  خواهند به ما بگويند كه وقتي به مرگ آگاهي يافتيم و به اصطلاح مرگ غالباً مي

اين نحو مواجهه با مرگ، در واقع مواجهه بـا خـود مـرگ نيسـت؛     . آن وقت چه بايد بكنيم
  . د در زندگي ما داشته باشدبلكه بررسي انعكاسي است كه درك مرگ، باي

دهـد؛   كگور به بحث مرگ، مشكل ديگري را نيـز در مقابـل مـا قـرار مـي     كراما نگاه 
از . شـويم  رو نمـي گويد، با معناي واحدي از مـرگ روبـه   هنگامي كه او از مرگ سخن مي
اي است كه پايان زندگي هر انساني است؛ البته بـا تأكيـد    يك طرف، مرگ همان امر عيني

كگور، ميزان كراز نظر . كردن مرگ ديگران  گاه باطني به مرگ خود و نه صرفاً مشاهدهبر ن
رشد يك انسان ربط مستقيمي با رويكرد او نسبت به مرگ دارد و بلكه رشـد او، حاصـل   

كگور، اين نگاه خاص خود به مرگ را در سـه كتـاب   كر. آن نگرش خاص به مرگ است
آورده  3»ايـن يـا آن  «و  2»هاي متصوردربارة موقعيت سه گفتار«و  1»مراحل در راه زندگي«

امـا از  . است و از آن، براي تمييز ميان انسان معنوي و انسان استحساني بهره گرفتـه اسـت  
كند، اساساً معنايي متفاوت با آن  سوي ديگر، در مواردي آن مرگي كه او از آن صحبت مي

جا مسئلة مرگ دروني است كـه بـر   ايندر . رود چيزي دارد كه در زبان متعارف به كار مي
ترين اثـري   مهم. نام دارد» نوميدي«شود و  اثر فاصله گرفتن از خدا، به سبب گناه ايجاد مي

بيماري بـه  «كگور در آن به بحث دربارة مرگ به اين معنا پرداخته، كتابي است با نام كركه 
پرداخته شـده، امـا بحـث    » گناه«و  5»نوميدي«كه در آن، بيشتر به دو مفهوم  4»سوي مرگ

، بـه  »اختيـار «چـون   مفاهيمي . آمده است 6»مفهوم دلهره«نيز در اثري مستقل با نام » دلهره«
  .اند دليل ربط وثيقي كه با مفهوم دلهره دارند، در كتاب اخير مورد بحث قرار گرفته
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رگ، تنهـا  بنابراين روشن است كه در بحث و بررسي پيرامون نظر كركگور دربارة م ـ
چـون دلهـره و     غفلـت از مفـاهيمي  . اكتفا نمود» بيماري به سوي مرگ«توان به كتاب  نمي

مفهـوم  . اختيار در اين بحث، با توجه به ارتباطي كه با اين موضوع دارند، صـحيح نيسـت  
كگور نيز به بحث كرعنان است و  تر بگوييم دلهره با گناه هم دلهره با مفهوم گناه؛ و درست

اي كه ناشي از آن اختياري بود كـه   گناه اولية آدم، به اين رابطه پرداخته است؛ دلهرهدربارة 
بنابراين بررسـي كـردن دربـارة    . كه از خوردن ميوه منع شد، دچار آن گرديدآدم پس از آن

آمـده اسـت، چنـدان    » بيماري به سوي مـرگ «مرتبط بودن مفهوم اختيار با آنچه در كتاب 
  .جاي بحث ندارد

  گ به مثابه پايان زندگيمر. 1
، به »هاي متصورسه گفتار دربارة موقعيت«و » مراحل راه زندگي«كگور، در دو كتاب كر

در ديدگاه استحساني، كه در كتاب نخست بـه  . دو ديدگاه دربارة مرگ اشاره كرده است
هـا جـدا    نگرد اما خـود را از همـة آن   آن اشاره شده است، انسان به گذر همة چيزها مي

اي بسـيار دور بنگـرد و بـا     تواند حتي به مرگ خود از فاصله انگارد؛ گويي انسان مي مي
مراحـل  «از كتاب » In Vino Veritas«در بخش  7ميهمانان،. آسودگي به سمت لذتّ برود

سـه گفتـار دربـارة    «در حالي كـه در كتـاب   . ، چنين تصويري از مرگ دارند»راه زندگي
، انديشيدن دربارة مرگ به تأملي عميق »كنار يك گور« و در بخش» هاي متصورموقعيت

  .انجامد دربارة رابطه با سرمديت و به اعتدال در زندگي مي
معنايي و بيگانگي از امر  شود تا در بي نزد ميهمانان، تفكرّ دربارة مرگ صرفاً سبب مي

خـود مـا    ،»كنار يـك گـور  «دليل اين امر آن است كه فرد در . تر فرو روند سرمدي، عميق
سـخن  . ميريم اما نزد ميهمانان، انديشـيدن دربـارة مـرگ ديگـر چيزهاسـت      هستيم كه مي

جاسـت كـه عمـارتي كـه     در آن. يابـد  اي از نامحدود بودنشان خاتمه مـي  ميهمانان با تلقيّ
روند تا روزي ديگر، زنـدگي   ريزد و ميهمانان در تاريكي فرو مي اند فرو ميميهمانان در آن

اين گونه اسـت كـه بـراي كسـاني كـه در سـطح       . شان را از سر گيرند يهودههاي بو بحث
ايـن يـا   «كگور در كر. رسد زيند، امر سرمدي در حد يك شوخي به نظر مي استحساني مي

  :كند شوخي گرفتن زندگي را با طرح يك مثال بيان مي» آن
به حضار آيد تا  دلقك بيرون مي. شود در يك تئاتر، آتشي در پشت صحنه شروع مي«

او دوباره به . زنند كنند كه اين يك شوخي است و كف مي ها فكر ميآن. اطلاع دهد
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به نظر مـن، نـابودي دنيـا بـه     . كنند ها بيشتر احساس نشاط ميگويد، اما آن ها ميآن
گير ناشي از شوخي و بذلـه، همـه   در ميان سرخوشي عالم. افتد همين نحو اتفاق مي

  )Kierkegaard, 1978, p.30(» .اي بيش نيست شوخي كنند كه كل مطلب، فكر مي
بينـد،   ، به اين نكته كه فرد استحساني مـرگ را از خـود دور مـي   »اين يا آن«در كتاب 

اندازد؛  مرگ خود او چيزي است كه او، به نحوي رمانتيك به آن نظر مي. اشاره شده است
). Kierkegaard, 1978, p.40(گويي او از قالب تن به در آمده تا شاهد تشـييع خـود باشـد    

شـود بلكـه در سراسـر     مطـرح مـي   8»اين يا آن«كه مرگ نه تنها در بخش اول خلاصه اين
افتـد؛ يـا در صـورتي كـه      كتاب، به منزلة چيزي كه فرد باور دارد دربارة ديگران اتفاق مي

. شوددهد، تلقيّ ميروي مي به صورت امري با فاصله از خودناظر به مرگ خود او باشد، 
. كند شخص و به صورت امري عيني نگاه مي يك انسان استحساني، به مرگ از منظر سوم 

البتـه او  . انجامـد  اين منظر، به نوعي ابهام، رخـوت و غـرق شـدن در سـاحت حـس مـي      
تواند به شدت احوال او  تر به درون او پيدا كند؛ زيرا مي گذارد كه مرگ، ورودي عميق نمي

اين غم، البته از نـوعي اسـت   . دهد و سبب بروز غمي در درون او شودقرار  تأثيررا مورد 
معنا را براي كسي كه بايد راهش را در دنيا بدون وجود خـدا   خستگي يك وجود بيكه دل

  .شكند پيدا كند، در هم مي
ل      تأثيرتواند  تأمل دربارة مرگ نمي ي مثبت بر ميهمانان داشـته باشـد؛ زيـرا ايـن تأمـ

گيرنـد،   ها مرگ را بـه منزلـة خاتمـه و خـط پايـان در نظـر نمـي       وقتي آن. صادقانه نيست
هـا، مـرگ   از نظر آن. آيد اي ناتمام درمي خستگيها به صورت دلترديد زندگي براي آن بي

كنند، اما براي برخي ديگر واجد اهميت است؛  چيزي است كه برخي افراد آن را تجربه مي
توانـد نبـوغي را در شـوهر عـزادارش      مرده مي كننده است؛ يك همسر  يك جنازه سرگرم

دهد يـا بـا آن او را    بيافريند؛ مردن از عشق چيزي است كه كسي به ديگري قول آن را مي
  :گويد كگور ميكراما . كند تهديد مي
اما صرفاً شاهد مـرگ ديگـري   . كه دربارة مرگ خود بينديشي صادقانه استاين«

  )Kierkegaard, 1993, p.75(» .بودن، يك حال است
زنـدگي بـراي   . شود سرد ميكم از زندگي دل فرد استحساني كم. اما اين پايان كار نيست

  .رسد آور و بسيار دراز به نظر مي معنا، ملال او بي
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كنـيم؛ او را تـا گـورش     ما انساني را دفن مي. معني است زندگي چقدر خالي و بي«
اي  ريـزيم، همـراه كالسـكه    مـي  كنيم، به اندازة سه بيل خاك بـر روي آن  تشييع مي

اي پيشاروي  ما با اين گمان كه زندگي طولاني. گرديم اي برمي آييم و در كالسكه مي
اسـت؟ چـرا     اما آيا هفتاد سال زماني طـولاني . خود داريم، به خود تسليّ مي دهيم

همين جا توقفّ ننماييم؛ چرا همين جا نايستيم و به درون گور نرويم تا ببينيم كـه  
هاي خاك بر گـور آخـرين مـرده، نصـيب چـه كسـي       بختيِ ريختنِ آخرين بيلبد
  )Kierkegaard, 1978, p.29(» .شود مي

زندگي كـاملاً بـراي او    آن است كه ثمرة چنين تحولي در انديشة فرد استحساني، 
تواند زنـدگي را   آيد؛ حتي مرگ هم نمي آور درمي نواخت و ملالمعنا و به شكلي يكبي

  .نواختي در بياورد و به آن معنايي ببخشدكاز اين ي
اگر زندگي معنايي داشته باشد، آن چيست؟ اگر مردم را به دو طبقة بزرگ تقسـيم  «

اما كار بـراي  . كند و طبقة ديگر چنين نيازي ندارند كنيم، يك طبقه براي بقا كار مي
هـيچ معنـايي   زندگي دستة دوم، در كلّ . تواند معناي زندگي باشد ترديد نمي بقا بي

تـوان گفـت ايـن سـخن كـه       بنابراين مي. ها نداردجز به مصرف رساندن موقعيت
  ».آميز است نحو يك عبارت تناقض معناي زندگي مردن است، به همين

)Kierkegaard, 1978, p.32(  
يابد تا بتواند  كند، چيزي ارزشمند در آن نمي وقتي اين فرد به گذشتة خود نگاه مي

كه افتد؛ چنان ا بدهد؛ همه چيز رنگ يكساني دارد و هيچ اتفاق مهمي نميبه آيندة او معن
  :دارد كگور، آن را در اين مثال بيان ميكر

آوردهاي دست. آوردي ندارد؛ صرفاً يك حالت و يك رنگ استدست زندگي من«
اسرائيل از دريـاي سـرخ را    بايد عبور بني اي است كه در آن، نقاش  من مانند نقاشي

دهـد كـه    آورد و توضـيح مـي   دهد، ولي او تمام ديوار را به رنگ سرخ در مينشان 
  )Kierkegaard, 1978, p. 28(» .اند اند و قبطيان غرق شده اسرائيل گذشته بني

برد، بلكه اساساً معناي لذتّ براي او عـوض   او، ديگر بمانند گذشته از زندگي لذت نمي
مـايگي   بق را ندارد و او، به تدريج به بـي لذت عيني و بيروني، ديگر طعم سا. شده است
  .برد آن پي مي
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برد، بلكه در ذهـن   لذتّ واقعي مشتمل بر آن چيزي نيست كه فرد از آن لذت مي«
اگر من غول چراغ را در خدمت خـود داشـته باشـم و از او    . و انديشه نهفته است

اراترين تـرين و گـو  بخواهم كه ليواني آب براي من بيـاورد و او بـراي مـن گـران    
كـه بيـاموزد   ها را درون يك گيلاس بياورد، من از او نخواهم پذيرفت تـا آن شراب

برم، بلكه در اين است كه راه خود  لذت در آن چيزي نيست كه من از آن لذتّ مي
  )Kierkegaard, 1978, p. 31(» .را پيدا كنم

ادي بـا  ، به خوبي نشان دهندة تض ـ»كنار يك گور«كگور در كرروشن است كه بحث 
شود كه بحـث   تر مياين تضاد، آنگاه جذاب. است» In Vino Veritas«مقولة استحساني در 

كگـور، خـود بـا بـه     كر. آمـده مقايسـه كنـيم   » اين يـا آن «كگور را با آنچه در جلد اول كر
از » مراحـل راه زنـدگي  «و هـم در  » اين يا آن«كارگيري ارميتا و يوهان اغواگر، كه هم در 

در واقـع، دو بخـش اول   . كنـد  رود، ما را به اين مقايسه ترغيب مـي  ه ميان ميها سخن بآن
اند؛ هر چنـد  پرداخته به يك موضوع » اين يا آن«درست مانند دو جلد » مراحل راه زندگي«

تري به مسئلة آگاهي استحساني يا اخلاقـي پرداختـه شـده    ، به شكل مفصل»اين يا آن«در 
، مرگ آن چيزي است كه بـه انسـان   »اين يا آن«جلد اول براي شخصيت استحساني . است

مرگ  ). Kierkegaard, 1978, p. 25(بخشد  مشغول و گرفتار در اين عالم، امكان خنديدن مي
كه معنا و غيرقابل تحمل شود؛ بنابراين اين شود تا همة زندگي، بي چيزي است كه سبب مي

ايـن   ).Kierkegaard, 1978, p.29(ي اسـت  ترين بـدبخت ، بزرگ آن كسي باشي كه زنده مانده
، بـه ايـن   »اين يـا آن «كگور از زبان انسان استحساني جلد اول كرناشادي و اين بدبختي را 

  :كند صورت بيان مي
كـه از مـرگ   كنند كـه مـرگ بـدترين بلاسـت و بـه سـبب ايـن        اي گمان مي عده«

مـا بلايـي   . ترسيم مرگ نمياما ما بمانند سربازان رومي از . ترسند، ناشاد هستند مي
ها اين است كه زنـدگي  اولين بلا، آخرين بلا و بلكه بدترين آن. شناسيم بدتر را مي

اي كه دربـارة يهـودي    در واقع، اگر انساني باشد كه نتواند بميرد و اگر افسانه. كنيم
گويد درست باشد، چرا بايد در اين باره ترديد داشته باشيم كه  سرگردان سخن مي

بنابراين بايد تأكيد كرد كه ناشادترين كـس آن كسـي   . را ناشادترين انسان بناميماو 
تواند بميرد و شادتر كسـي   شادتر از او كسي است كه مي. تواند بميرد است كه نمي

 هـا ميرد و شادتر از آن شادتر از او كسي كه در جواني مي. ميرد كه در سنين پيري مي
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ز همه شادتر آن كسي كه هرگـز بـه دنيـا نيامـده     ميرد و ا كسي كه در بدو تولد مي
هاسـت و از  اما اين تمام مطلب نيست، مرگ سرنوشت مشترك همة انسـان . است
هـا   جا كه شادترين انسان هنوز يافت نشده اسـت، او را بايـد در ايـن محـدوده    آن

  )Kierkegaard, 1978, pp. 220-221(» .وجو كردجست
شود كه فرد باور دارد دربارة منزلة چيزي مطرح ميجا به كه مرگ در اينخلاصه اين
افتد؛ يا در صورتي كه ناظر به مرگ خود او باشد، بـه صـورت امـري بـا      ديگران اتفاق مي

ايـن غـم،   . شود فاصله از خود فرد و در كلّ، به عنوان امري كه عامل غم است، مطرح مي
كسي كـه بايـد راهـش را در     معنا را براي خستگي يك وجود بيالبته از نوعي است كه دل

ل صادقانه دربارة مرگ، مانع چنـين  اما تأم. شكند دنيا بدون وجود خدا پيدا كند، در هم مي
ات  يـابي زنـدگي   كس جاودانه نيسـت و آن دم كـه درمـي     هيچ. شود نگاهي به زندگي مي

  .گردد اي معنادار و ارزشمند مي هيابد، هر لحظ خاتمه مي
 دربارة مرگأمل صادقانه ت. 2

تواند بنيان زنـدگي او قـرار گيـرد،     رهاند و مي كركگور اعتقاد دارد آن چيزي كه فرد را مي
كسـي كـه در جهـان بـدون خداسـت، بـه زودي از       : نويسـد  او مـي . تأمل دربارة خداست
خستگي دربارة همـة  دل«سرد خواهد شد؛ و اين مسئله را با عبارت خويشتن، خسته و دل

هاي مـادي و   اما در نگاه ديني، با تأمل دربارة مرگ، همة دغدغه. كند يان ميب» ابعاد زندگي
دهند و با چنين تأملي است كه فرد، خود را در حضور  دنيوي اهميت خود را از دست مي

بدين صورت كسي كه تابع خداوند ). Kierkegaard, 1993, pp.82-85(كند  خدا احساس مي
 ,Kierkegaard(شـود   اهميتي نامحـدود را دارا مـي   است، زندگي او به جهت حضور خدا،

1993, p.78 .(لي به زندگي او معنا ميه به ايـن  چنين تأمكـه نـاظر   بخشد و اين معنا، با توج
ارتبـاطي كـه   . به يك هدف عالي يعني خداوند است، خود نيز از وحدتي برخوردار است

مل دربارة واقعيت مرگ اسـت كـه   جاست كه در واقع، تأكند آن اين مسئله با مرگ پيدا مي
دهـد؛ بـه ايـن معنـي كـه بـه مـرگ         به انسان، قدرت انديشيدن درست را دربارة خدا مـي 

بدون ترديد، چنـين تـأملي   . بينديشيم در حالي كه هنوز رخ نداده و در حالت امكان است
حضـور در   جا كه افراد، با به ياد آوردن و يـا متفاوت است با تأمل عاميانه دربارة مرگ؛ آن
انديشند، بلكه كـاملاً در جهـت مقابـل آن قـرار      مراسم سوگواري، دربارة مرگ ديگران مي

. را عميقاً وارد دل خود كنيم و وجودمان را با آن از نو بسـازيم   كه مرگ و تناهيدارد؛ اين
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 احتمال دارد كه فرد، با تأمل دربارة مرگ، دچار آشفتگي رواني شود و يا غم و افسردگي او
را فرا گيرد؛ و از طرف ديگر، امكان دارد كه به او آرامش و سكوني اعطا كند؛ اما همة ايـن  

جا كه فرد را به اين باور نرساند كه او در حال مردن اسـت و در هـر لحظـه،    تأملات، تا آن
در مقابـل، تفكّـر   . مانـد  تواند خاتمه يابد، در سطح آگاهي استحساني باقي مي زندگي او مي

فايدگي نهايي همـة تعلقّـات محـدود     دربارة مرگ مستلزم آن است كه انسان، به بي صادقانه
شوند، و نيـز او را بـه ايـن نتيجـه برسـاند كـه        بشري پي ببرد؛ تعلقّاتي كه با مرگ قطع مي

  .وجوي آن تنها چيزي كه ضرورت دارد، يعني خداوند، تا چه اندازه فوري استجست
يافت است كه آموختن از مـرگ ديگـري، چنـدان    درك صادقانة مرگ مستلزم اين در

ل دربـارة مـرگ    . توان از آن بهرة زيادي دربارة مرگ خود گرفت اي ندارد و نمي فايده تأمـ
ميرند؛ بلكـه بايـد آن را كـاملاً بـه يـك معنـاي        هاي كليّ باشد كه همه مينبايد با اين بيان

تواند بيفتد و  فاق، هر زماني ميميرم و اين ات شخصي در نظر گرفت؛ به اين معنا كه من مي
اين، پايان حيات خود من است؛ اين خود من هستم كه قرار است بميـرد و نـه هـر كـس     

هاي زندگي و نوعي راحتـي نيسـت، بلكـه پايـان      ديگري؛ و اين، استراحتي پس از سختي
  . هاي من استقطعي همة اميدها، اميال و طرح

ماند، تفكرّ دربارة مرگ به شكل  ي باقي ميوقتي تأمل دربارة مرگ در سطح استحسان
اما وقتي كسي با وضوح كامـل بـه مـرگ خـود بنگـرد،      . آيد انتزاعي و غير شخصي در مي

جـا  ايـن . اي در برابـر آن در پـيش خواهـد گرفـت     ها و رفتارهـاي صـادقانه  آنگاه تصميم
تعـالي   رود و بـه سـطح بـالاتري    اي است كه فرد از آگاهي استحسـاني فراتـر مـي    مرحله

اكنـون، آن  . يابد كه مرگ، زمـان زنـدگي او را ارزشـمند سـاخته اسـت      يابد؛ زيرا درمي مي
منطقة محدود زندگي او، از تولدّ تا مرگ، به جهت فرصت اندك بـراي تصـميم و عمـل،    

نهايت اين سفر كه با درك درست از مرگ آغـاز شـده، يـافتن    . معناي بيشتري يافته است
  .ارتباطي اصيل با خداست

اي در نظـر   اي غير ضروري و حاشـيه  هيچ وقت نبايد انديشيدن دربارة مرگ را مقوله
اين، همان تأملي است كه . گرفت و گر نه، به دامان زندگي استحساني فرو خواهيم غلطيد

شود كـه بـا    بخشد و او را به درك طريقي رهنمون مي فرد را از سطح استحساني تعالي مي
البته اين تناهي بـا محـدود كـردن    . دارد جنگيد كه مرگ عرضه مي اي توان با تناهي آن، مي

تواند در آن تصميم بگيرد و عمل كند، به زمان مختصري كه در اختيـار   زماني كه انسان مي
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كند تا به سمت ارتباطي عميق با خـدا   بخشد و در نهايت، به او كمك مي اوست ارزش مي
اي  رف از ميـان رفـتن اسـت، هـر لحظـه     زماني كه دريابيم زندگي مـا در ش ـ . حركت كند

  :نويسد كركگور در اين باره مي. ارزشمند خواهد شد
انديشد آن است كـه همـواره در ذهـن     ويژگي انساني كه دربارة مرگ صادقانه مي«

تر كـردن   كه مرگ به صورت عيني در مقابل او قرار گيرد، به تنگخود، پيش از آن
ند انسان استحساني، زمان نامحدودي را تا يازد و مان زمان پيشاروي خود دست مي

يك تاجر، از زماني كه ارزشـمند اسـت بـه بهتـرين     . گيرد زمان خويش فرض نمي
كـه بـر ثـروت خـود     كند، اما اگر امنيت به خطر بيفتـد، بجـاي آن   وجه استفاده مي

 )Kierkegaard, 1993, pp. 83-84(» .بيفزايد، در حفظ آن خواهد كوشيد
انديشيدن دربارة مرگ، در واقع دعوت مجددي به انديشيدن دربارة دعوت كركگور به 

زندگي با در نظر گرفتن محدوديت آن است و نه آه و حسرت براي مرگ و يـا رخـوت و   
يابـد كـه    انسان، اولاَ درمي. فايدة اين تفكرّ، خلق عمل هدفمند است. فلج شدن از ترس آن

. ند آنچه را دارد، بايد قدر بداند و هدر ندهـد دا زندگي دائمي نيست؛ ولي از طرف ديگر مي
اي بينجامد كه تصميم گيري انسان را به هنگـام   بايد به دلهره اين عدم قطعيت در زندگي مي

  .ها، دقيق و هدفمند سازدانتخاب
 مرگ به مثابه نوميدي. 3

  هاابطة ديدگاه كركگور در باب مرگ و ديالكتيك مرحلهر. 3-1
ها پرداخته است؛ بندي انسان چند فيلسوف مشهور اگزيستانسياليست، به طبقهكگور، مانند  كر

. كنـد  هاي اصيل حركـت مـي  هاي غير اصيل به سوي انساناي كه از سمت انسان بندي طبقه
تحولي كه در يك مسير ديالكتيكي، از انسان استحساني تا انسان اخلاقـي و در نهايـت، تـا    

كگور از هگـل در طـرح ايـن ديالكتيـك را      تأثيرپذيري كرهر چند . دهد انسان ديني رخ مي
كـه نگـاه   يـك ايـن  : توان نفي كرد اما در دو مورد، بين اين دو نگاه تفاوت برقرار است نمي
كه گذر از يك مرحله بـه مرحلـة   كگور متوجه فرديت است نه كليت فراگير؛ و ديگر اين كر

در انسـان  ). 332، ص1361پلسـتون،  كا(گيـرد نـه بـا انديشـه      ديگر، با گزينش صورت مي
جـويي از  فرد استحساني، در پـي كـام  . فرماستهاي دروني حكم استحساني، شور و انگيزه

ي، تشـنة بـي    . هاي عاطفي و حسي اسـت  تجربه تمامي  كرانـه اسـت؛ امـا يـك      انسـان حسـ
هرگز او . طلبد كرانگي ناپسند كه چيزي نيست جز بي در و پيكريِ آنچه ذوقش از او مي بي
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انسـان  . دهـد؛ يعنـي پراكنـدن خـود در سـاحت حـس       هيچ شكلي به زندگاني خـود نمـي  
داند، امـا در راه كسـب لـذاّت بـا مشـكلي       استحساني، زندگاني خود را بازنمايي آزادي مي

كه او، صاحب روحي است كه از دست رفتن تمامي هشياري او را شود و آن اين مواجه مي
جويي حسي به او از زندگي در طلب لذتّ و كام  اي ناخرسنديكم گونه شود؛ و كممانع مي

  ).333- 332، صص1361كاپلستون، (شود  دهد و دچار نوميدي مي دست مي
اي ضـروري   زيرا دلهره ؛ز اهميت است، آگاهي از مرگ حقيقتاً حائكگور كراز نظر 

 ـ  ؛آفرينـد  مراتـب بـودن يـا خودآگـاهي مـي      را براي بالا بردن ما در و  ياز حيـاتي حس
همين آگـاهي از مـرگ اسـت كـه در      .)Barry, 2006, p.61( نامتأملانه به حياتي متأملانه

  .سازد اين فرايند ديالكتيكي را روشن مي ، شعلةنهايت
در اين مرحله، انسان به معيارهـاي  . مرحلة بعدي اين ديالكتيك، مرحلة اخلاقي است

تكاليفي كه نداي عقل است و در واقع، در اين . دده معين اخلاقي و تكاليف آن تن در مي
در واقع، ديدگاه استحساني هر قـدر هـم   . كوشد تا خود را فداي كليت كند مرحله فرد مي

وجوي منظـري از  انجامد و انسان در جست لطيف و دقيق باشد، دير يا زود به نوميدي مي
برانـدت،  (وظيفه بنگـرد   زندگي خواهد بود كه از طريق آن، به زندگاني خود همچون يك

اما در نظام ديالكتيك كركگور، مرحلة اخلاقي نيز برابرنهـادي را در برابـر   ). 50، ص1373
  :خود دارد
همان گونه كه نوميدي برابرنهاد آگاهي استحساني است؛ برابرنهادي كه با در گرو «

نيـز  توان از آن برگذشت، آگاهي از گنـاه   شود يا مي نهادن اخلاقي خويش حلّ مي
  )333، ص7، ج1376كاپلستون، (» .برابرنهاد مرحلة اخلاقي است

سير ايماني مستلزم بازداشت اخلاق است و دارنـدة ايمـان را بـه سـكوت و تنهـايي      
چه كسي قـادر اسـت   . هيبت و ترس آگاهي او نيز از همين جاست. كند مطلق محكوم مي

). 112، ص1374مسـتعان،  (كـه مرتكـب گنـاه نشـده اسـت؟      او را اطمينان ببخشد به اين
، به تجزيه و تحليل داستان ذبح اسحاق در كتـاب مقـدس   »ترس و لرز«كركگور در كتاب 

توانـد در   اي مـي  كه وظيفـه دهد؛ اين پردازد و گذر از سطح اخلاقي به ديني را نشان مي مي
هي آن خطا و گنـاه و اشـتبا  . برابر خدا وجود داشته باشد و گرايش اخلاقي را كنار بگذارد

. شود، بمانند گناه مرحلة اخلاقي نيست كه قابل اجتناب باشـد  كه در اين مرحله مطرح مي
كند كه گناه آدم، بمانند گنـاه اوليـه،    كركگور گمان مي. گناه در اين سطح، گناه ذاتي ماست
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ها نسل اندر نسل، پيوسـته بـا دلهـره و تـرس     به اولاد او ارث رسيده و از آن زمان، انسان
بنابراين ميزان گناه اوليه تا زمان ما، همراه با دلهره افزايش يافته است و . اند ه شدهدچار گنا

كركگـور، بـراي   . توان از اين مرحلـه گذشـت   كران، مي تنها با پيوستن به خدا از طريق بي
كـار او در  . كنـد  عنوان شهسـوار ايمـان مطـرح مـي     نشان دادن چنين گذري، ابراهيم را به 

مرد اهـل  «ت و او به دنبال آن نيست كه كاري براي ديگران انجام دهد؛ مرحلة اخلاقي نيس
هايش مطلق اسـت و بـا    وار در ارتباط است كه خواسته راست با خدايي شخصايمان، يك

ابـراهيم در  ). 334، ص7، ج1376كاپلسـتون،  (» هاي عقل بشري، سنجيدني نيسـت  سنجه
بخش اساسي ايمان اوست؛ به ايـن دليـل   شود و در واقع، دلهره،  اين زمان دچار دلهره مي

جا كه عمل او مبناي منطقـي نـدارد،   كه اولاً عمل او، بحثي ضد اخلاقي دارد؛ و ثانياً از آن
تواند عمل خود را براي ديگران توجيه كند، بنابراين عمـل او خـارج از درك و فهـم     نمي

عنـي تـدارك قربـاني كـردن     ثالثاً كيفيت واقعي آنچه او بايد بر عهده گيرد، ي. ديگران است
  ).29، ص1384كلنبرگر، (زا است  نفسه وحشت پسر خويش، في

ايـن   هايي كه دربارةمطلبي است كه در قالب كتاب ،كگور كرهاي  ديالكتيك مرحله
دليل طـرح  . هاي او لازم است گردد و براي فهم انديشه ذكر مي ،شود فيلسوف نوشته مي
ن اسـت  كگور، چنـي  كر نظام انديشة اهميت آن در كلّ علاوه برجا نيز اجمالي آن در اين

اي  مرگ و ترس و دلهـره  كه در بحث -چون نوميدي، دلهره، گناه و ايمان   كه مفاهيمي
 .گيرند يالكتيك مورد توجه قرار ميدر قالب اين د -شوند ، مطرح ميآيد كه در پي آن مي

 ر مختصر نشان داده شود تـا طوه ب ،بنابراين لازم بود كه جايگاه اين مفاهيم در اين نظام
برابرنهـاد   ،كه نوميديخلاصه آن. تر به اين مفاهيم پرداخت لطور مفصه ببتوان در ادامه 

  .؛ و گناه نيز برابرنهاد مرحلة اخلاقي استآگاهي استحساني
    يماري به سوي مرگب. 3-2

دليـل  . آمده است» بيماري به سوي مرگ«كگور دربارة مرگ، در كتاب  هاي كرعمدة بحث
شـود   هاي ديگر او نيز مراجعه مـي كه در توضيح و تبيين آراي او در اين كتاب، به كتابآن

اند و اسـتفاده   آن است كه مفاهيم به كار رفته در اين كتاب، در آثار ديگر او نيز به كار رفته
 ـ مرگي كه نگاه كر. كند ها، به فهم بهتر اين اثر كمك شاياني مياز آن ه آن معطـوف  كگور ب

است، مرگ معمول و متعارف نيست؛ چه مرگ را با نگاهي مادي، مـرگ جسـم بـدانيم و    
اي است كـه در  بيماري به سوي مرگ، بيماري. چه آن را جدايي روح از بدن قلمداد كنيم
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در عبارات ابتدايي اين كتاب، نوميـدي را كـه همـان بيمـاري بـه      . شود نفس ما پديدار مي
جا مسـئلة مفهـوم نفـس در    از اين. نامد ري روح و بيماري نفس ميسوي مرگ است، بيما

كگور در ايـن كتـاب،    بايد به مسئلة اساسي كر در كنار آن، مي. يابد كگور اهميت مي نظر كر
يعني نوميدي كه خود اين بيماري است، سـخن بـه ميـان آورد؛ امـا ايـن نوميـدي، خـود        

از ايـن رو،  . يشـه در گنـاه اوليـة آدم دارنـد    اي از گناه آلودگي ماست؛ گناهاني كـه ر  نتيجه
بنـابراين  . كگور بخش دوم كتاب خود را به بحث گناه و انواع آن اختصاص داده اسـت  كر

در ادامه، به دليل ارتباط وثيقي كه مقولة گناه با بحث دلهره دارد، لازم است بـه آن پرداختـه   
اي  دهد؛ و مخصوصاً آن نوع دلهره اي كه در اثر آزادي در انتخاب به ما دست مي شود؛ دلهره

كه آدم به آن دچار شد؛ آنگاه كه به او امر شد از خوردن ميوة درخت ممنوعه اجتناب كنـد،  
  9.آن هم در حالتي كه او واجد معرفت نسبت به خير و شرّ و خوبي و بدي نبوده است

  نوميدي. 3-3
شـود؟   اين بيماري ميبيماري به سوي مرگ همان نوميدي است، اما چرا نفس ما دچار 

اين مسئله، در عدم ارتباط صحيح نهفته است و البته نوميـدي حاصـل از آن، يـك امـر     
عنوان امري كه ذاتي انسـان اسـت، از    چنين نيست كه نوميدي به  ضروري نيست؛ يعني 

  :گويد كركگور در اين باره مي. ناحية خدا در درون ما قرار گرفته باشد
رابطگـي   سازد اما سنتز، بي ت كه خود را به خود مربوط مياي اس نوميدي در رابطه«

اگـر سـنتز   . ارتباطي در سنتز نهفته است كه امكان بينيست؛ صرفاً امكان است يا اين
توانست وجود داشته باشد؛ زيرا آنگاه  ارتباطي بود، چيزي مانند نوميدي نمي همان بي

بود؛ چيزي  يعني نوميدي نمي. بود ذات و سرشت انسان مي نوميدي چيزي در درون 
بـرد؛   بود كه بر انسان نازل شده بود، چيزي كه انسان به شكل منفعلي از آن رنج مـي 

  )Kierkegaard, 1983, pp.15-16(» .اي كه انسان گرفتارش شده باشدمانند ناخوشي
بينـد و   وقتي ارتباط ميان اجزاي نفس انسان به درستي تحقق نپذيرد، نفس آسيب مي

تواند نوميدي را يك بيماري بنامد؛ زيرا ماننـد يـك امـر     واسطه است كه كركگور ميبدين 
البته اين بدان معنـا  . شود ذاتي نيست كه از ابتدا در ما بوده باشد، بلكه نفس ما دچار آن مي

هـيچ انسـاني را   . نيست كه بتوان به راحتي دچار اين بيماري نشد يـا از آن خـلاص شـد   
ز مأيوس نباشد و در عمق وجودش، نوعي دلهره، بيقراري، فقـدان  توان يافت كه هرگ نمي

. ها را نـدارد، نباشـد  ها يا از چيزهايي كه جرأت آشنا شدن با آن هماهنگي، بيم از ناشناخته
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هـا وجـود دارد   پذيري زندگي يا هراس از نفس خـويش، در همـة انسـان    هراس از امكان
)Kierkegaard, 1983, p.21 .(ة خاصي نسـبت مـي  كه ما معموايندهـيم،   لاً نوميدي را به عد

. گيريم تواند به اين علتّ باشد كه ما ظواهر بيروني نوميدي را با خود نوميدي اشتباه مي مي
از نظـر  (ما، چيزي را كه در حيـات مـا    در واقع، در بروز نوميدي عادي در جريان زندگي 

دهـيم يـا    ر است، از دست مـي محدوديت دارد و از دست دادن آن برايمان دشوا) خودمان
  .كنيم خطر از دست دادن آن را احساس مي

كنيم در خلأ و پوچي قـرار داريـم؛ مـا اميـد      ها احساس ميچيزهايي كه بدون آن«
  ».ها قرار داريمبنديم، حرص داشتن داريم، و همواره در ترس از دست دادن آن مي

)Rée, 1998, p.45(  
شهرت، ثروت و مانند آن هستند كه همـواره در هـراس از   ها چيزهايي مانند سلامت، اين

كركگـور  . شـويم  دهيم، نوميد مي ها را از دست ميها قرار داريم و وقتي آندست دادن آن
داند؛ ديدگاهي عاميانـه كـه بـر اسـاس آن، هـر       اي سطحي مي اين تلقيّ از نوميدي را تلقيّ

هـاي  شود و بنـا بـر آن، تنهـا انسـان     كس تصور كند نوميد است، نوميد در نظر گرفته نمي
از نظـر  . نوميدند؛ در حالي كه بسيار نادر و استثنايي است، اگر فردي نوميـد نباشـد   اندكي 

بـدون  «اي اين است كه تلقيّ درسـتي از روح ندارنـد و    كركگور، علت چنين تلقيّ عاميانه
امـا همـين   ). Kierkegaard, 1983, p.22(» درك روح، امكـان درك نوميـدي وجـود نـدارد    

  .ها كه به سبب چيزي هستند، هنوز اصل نوميدي نيستندنوميدي
اي چنـين بـه نظـر     شخص نوميد به سبب چيزي نوميد است؛ حداقل بـراي لحظـه  «

اي كه نوميدي راستين خود را متجليّ  اي، يا همان لحظه رسد اما فقط براي لحظه مي
يـد اسـت، در واقـع بـدان     زيرا اين حقيقت كه شـخص از چيـزي نوم  [...] سازد  مي

  ».كه از خود خلاص خواهد شدمعناست كه از خود نوميد است و اين
)Kierkegaard, 1983, p.19(  

بيماري به سوي مرگ با مرگ عادي تفاوت بسيار دارد؛ نوميدي يـك مـرگ درونـي    
بـرعكس، رنـجِ نوميـدي در    . در بيماري به معناي متعارف، مرگ نقطة پايـان اسـت  . است

  .توان داشت كه حتي توانايي مردن نيز وجود ندارد؛ حتي اميد به مرگ نيز نمي همين است
تسـليّ   شود، نوميـدي، بـي   جا عظيم باشد كه مرگ اميد آدمي هر گاه خطر تا آن«

  )Kierkegaard, 1983, p.18(» .بودنِ حاصل از عدم توانايي در مردن است
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معناست كه همه چيز پايان يافتـه، امـا   همواره مردن و با اين حال نمردن؛ چون مرگ به اين 
شـود و هـر گـاه بخـواهيم از نوميـدي       شعله اين آتش، هيچ وقت در انسان خـاموش نمـي  

  .خلاص شويم، دوباره باز خواهد گشت
نامـد كـه در آن، انسـان بـه      كركگور نوميدي را بدين دليل بيماري به سوي مرگ مي

ويش چونان امري تهـي و فاقـد   كند؛ به سمت رها كردن خ سمت مرگ دروني حركت مي
اي حقيقت خـويش را از دسـت داده    محتوا و به سمت وجود نداشتن كه در آن، هر رابطه

دربـارة خـود، در    همـواره بـا بـدفهمي    . كنـيم  ما همواره از آنچه بايد باشيم فرار مي. است
ن رها شويم كوشيم تا از خويشت مي. گيريم مان قرار مي اي اشتباه با ابعاد مختلف نفس رابطه

  ).Rée, 1998, p.45(شويم  و از اين رو، در درون خود دچار انشعاب مي
اما آيا نوميدي مطلوب است؟ اگر بيماري از بيماريِ خود آگاه نباشد، هر چنـد بـه   

رود و در  اطلاعي از آن دچار رنج دروني نخواهد شد؛ اما بيماري به پـيش مـي   سبب بي
نوميـدي نيـز   . مرگ را براي او در پي خواهد داشتنهايت، دردهاي جسماني فراوان و 

اي است كه چون عموميت دارد و كسي از آن مبرّا نيست، بنابراين اين ناآگـاهي   بيماري
البته اگر شـخص نخواهـد از آن رهـايي يابـد،     . از آن است كه بداقبالي و بدبختي است

  :متياز باشدتواند يك ا بنابراين نوميدي مي. ترين بيماري خواهد بود خطرناك
امكان وجود اين بيماري، امتياز انسان بر جانور است و هوشياري دقيـق نسـبت   «

  )Kierkegaard, 1983, p.15(» .به اين بيماري، امتيازي نسبت به ديگران است
بايـد   امتياز ديگري كه براي اين نوميدي وجود دارد اين است كه براي شفاي آن، مـي 

گري قرار دهيم كه منشأ نفس است؛ و اين، سبب آگـاهي از  خود را در ارتباط با آن امر دي
كه ما و نفس ما در برابر اين پروردگـار  كه پروردگاري وجود دارد؛ و اينشود؛ اين خدا مي

گيـرد   كرانگـي، جـز از راه نوميـدي صـورت نمـي      يابي بـه ايـن بـي   هستي داريم و دست
)Kierkegaard, 1983, pp.26-27 .( ت   جا حاصل مياز آنفهم رابطه با خداوند شود كه هويـ

بخـش   عنوان يك سنتز تكيه ندارد، بلكه مبتني بر ارتباطي ارتبـاط  ما، بر وحدت يك فرد به
است؛ يعني عملكرد ابعاد مختلف روح ما، آنگاه كه براي ارتباط بخشيدن خود با يك امـر  

  .زنند متعالي، دست به عمل مي
نوان موجودي آزاد و مسئول آفريـده اسـت؛   ع اين امر متعالي خداست كه انسان را به 

. اما قطع اين ارتباط با خداوند ممكن نيست، بنابراين هيچ استقلالي از خدا متصور نيسـت 
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تواند با سوء اسـتفاده از   البته اين عدم استقلال، وجه وجودشناختي دارد و گر نه، انسان مي
 ,Conway & Gover, 2002(يف كند اي كه به او داده شده، ارتباط خود را با خود تعرآزادي

vol.2, p.80 .(     در اين وضعيت، اگر انسان به صـورت درسـت از آزادي اسـتفاده نكنـد، در
اي با خدا نداشته باشد و نفس خود را در ارتباط با چيزهايي  خواهد رابطة آگاهانه واقع مي
خـالق ارتبـاط در   هايي كـه  تر از خدا هستند، شكل دهد؛ يعني در رابطه با قدرت كه پايين

گاه به نفس حقيقي خود دست نخواهد يافت و به درسـتي    بنابراين هيچ. اند نفس او نبوده
كرانگي  به آن شكل نخواهد داد؛ زيرا معيار درستي براي تحققّ نفس خود ندارد و وجه بي

  .او، همواره مغفول باقي خواهد ماند
خداوند، ما را به سمت شفا يافتن گاه بنابراين اگر آگاهي جديد به نوميدي در پيش

رهنمون شود، خود امتيازي بزرگ براي ما در مقايسه با ديگـر موجـودات اسـت تـا بـه      
. شمرد كركگور، در ادامه اقسام نوميدي را برمي. واسطة آن، نفس حقيقي خود را بسازيم

آگاهانه، به كه آيا نوميدي آگاهانه است يا ناطرح او آن است كه ابتدا، بدون توجه به اين
آورد كـه   در اين بخش، او به تعريـف شـرايطي روي مـي   . بيان انواع و اقسام آن بپردازد

هاي متضاد خود را دهد؛ يعني قطب نفس در تحت آن شرايط، خود را به خود پيوند مي
نفس، از طرفي آن چيـزي اسـت كـه هسـتيم؛ و از طرفـي آن      . كند با يكديگر مرتبط مي
هـاي متضـادي   م بشويم؛ و اين شدن، از طريق سنتز ميان جفـت تواني چيزي است كه مي

انسان سـنتز محـدود و نامحـدود، فـاني و جـاودان،      . دهند است كه نفس را تشكيل مي
  ).Kierkegaard, 1983, pp.13-14(آزادي و ضرورت است 

هـا و  بايـد همـة ايـن جفـت     كه انواع نوميدي را مورد بررسي قرار دهيم، ميبراي آن
هيچ يك از انواع نوميدي : گويد كركگور در اين باره مي. ها مورد بحث قرار گيردتعادل آن
  ايـن امـر، تنهـا از راه   . تعريـف كـرد  ) يعني به شكل غير ديـالكتيكي (توان مستقيماً  را نمي

انديشيدن دربارة عامل متضاد ميسـر اسـت؛ و توصـيف نوميـدي، تنهـا بـه كمـك قطـب         
كركگور، در ادامة بحـث نوميـدي   ). Kierkegaard, 1983, p.30(متضادش قابل انجام است 

ل، بـه نوميـدي حاصـل از ارتبـاط        »بيماري به سوي مـرگ «در كتاب  ، بـه صـورت مفصـ
ها باشد و گر نـه،  جا بايد تعادلي ميان قطبدر اين. پردازد هاي متضاد مينادرست آن قطب

كرانگـي اسـت؛    فقدان بـي نوميدي كرانمندي كه : شويم دچار يك نوميدي از انواع ذيل مي
كرانگي كه فقدان كرانمندي است؛ نوميدي امكان كه فقدان ضـرورت اسـت؛ و    نوميدي بي
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كـه در آن، فـرد در    - ها  گونه نوميدي  اما فهم اين. نوميدي ضرورت كه فقدان امكان است
كه بـا  بيش از آن - شود رود و از بعد مقابل غافل مي هاي متضاد فرو مي يك قطب از قطب

روشن شود، با تطبيق توصيفات كركگور با مراحـل  » بيماري به سوي مرگ«ظر در كتاب ن
  .يابد گانة مشهور او روشنايي مي سه

نگاه ديالكتيكي كركگور، در سه مرحلة استحساني، اخلاقي و ديني نيز قابل مشـاهده  
ع سـنتز  توان اين سه مرحله را با انواع مختلف نوميدي كه در سه نو بدين منظور مي. است

كوشـد   زندگي يك فرد استحساني، زندگي كسي است كـه مـي  . موجود است، مقايسه كرد
چنين كسي دچار نوميدي ناشي از نرسيدن بـه امـر   . كاملاً خود را از محدوديت رها سازد

اي در واقعيـت نـدارد و لـذا فـردي كـه       اين نامحدود شدن، هيچ ريشـه . شود نامحدود مي
ن است كه به طور مستمر، به آفرينش خـود بپـردازد؛ يـك    استحساني است، محكوم به اي

بينيم؛ كسي كه محكـوم بـه ايـن     ئوس مي تلاش ناكام مانند آنچه در اسطورة يوناني پرومته
افتد، و  غلطد و پايين مي جا، صخره مياست كه صخرة سنگيني را تا قلة كوه بالا ببرد و آن

اي از كار خود بگيرد؛ چون نامحدود بودن  هكه بهرشود، بدون آن اين كار هر روز تكرار مي
تمايل به نامحدود بودن، نوعي ميل به خداگونه شـدن اسـت؛ و   . براي انسان ممكن نيست

  .از نظر كركگور، ممكن نيست چنين اميدي، در نهايت به نوميدي نينجامد
انسان اخلاقـي، آگـاهي   . اما زندگي اخلاقي، صرفاً بر امر محدود موقتي استوار است

گزينـد، تنهـا در    آن نفسي كه فرد اخلاقـي برمـي  . دهد خود از امر نامحدود را از دست مي
ارتباط با آن ديگري است كه در بيرون اوست و در اين مسير، ويژگي سرمدي و جاودانـة  

  .گيرد روح خود را در نظر نمي
، »تـرس و لـرز  «كركگـور در كتـاب   . شـود  در نهايت، نمونة مشهور ابراهيم مطرح مي

زندگي ديني، سنتزي از زنـدگي  . خواند براهيم را شهسوار ايمان و نمونة تام انسان ديني ميا
. دهـد  استحساني و اخلاقي است و به اين معنا، عناصر ديالكتيكي روح را با هم آشـتي مـي  

تـر از وضـع   آزادي، تصور و امكان وضع استحساني در بطن ضرورتي نهفته است كه قـوي 
مراحل استحساني، اخلاقي و ديني، روابط ناظر به بيرون نفس را نمايش اين . اخلاقي است

توجه خود را به روابط دروني نفس فرد » بيماري به سوي مرگ«كركگور در كتاب . دهند مي
تـر و   تر، روانشناختي جا كه اين روابط دروني است، تحليل ديالكتيكياز آن. كند معطوف مي

  .طلبد تري را مي انتزاعي
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به عدم تعادل ميان امر محدود و نامحدود » بيماري به سوي مرگ«ر در كتاب كركگو
در نـوع اول، ارتبـاط ديـالكتيكي    . شـويم پردازد كه در آن، با دو نوع نوميدي مواجه مي مي

شود كه در آن، شخص امر روحـاني   نادرست ميان محدود و نامحدود به نوميدي منجر مي
نوميـدي نـوع دوم   . آورد و به زندگي روزمره روي مي سپارد و نامحدود را به فراموشي مي

دهـد و در   دهد كه نفس، خود را در جايگاه امر روحاني و نامحدود قرار مـي  آنگاه رخ مي
در اين حالت، او ارتباط خود با جهان واقعي بيـرون از خـود را از دسـت    . رود آن فرو مي

بنابراين اگر تعادلي ميـان ضـرورت    .برد دهد و كاملاً در تخيل و آرزوانديشي به سر مي مي
شـوند كـه نفـس، در     و امكان در انسان برقرار شود، اين دو به نحو ديالكتيكي مانع اين مي

  .شود كه تسليم ضرورت پايان غرق شود يا اينامكان خيالي و بي
هر چند نوميدي به نحوي پيچيده با ديالكتيك نفس پيوند خورده است، اما در وهلـة  

آن را در مقولة آگاهي مـورد بررسـي قـرار داد؛ زيـرا از نظـر كركگـور، مرحلـة        اول، بايد 
آگاهي مستلزم انتخاب است و بنـابراين  . با آگاهي نفس دارد نوميدي نفس رابطة مستقيمي 

  :نفس آزادي است
هر چقدر آگاهي بيشتري وجود داشته باشد، نفس بيشتري خواهيم داشت و هر «

[...] داشـته باشـد، ارادة بيشـتري خـواهيم داشـت      چقدر آگاهي بيشتري وجـود  
  )Kierkegaard, 1983, p.29(» .اي ندارد، نفس نيست انساني كه هيچ اراده

همـة انـواع   . ز نظر او، نوميدي بايد عملي اختياري باشد و نه صـرفاً خصوصـيتي بشـري   ا
، از وضـع  نوميدي، لااقل برخي عناصر آگاهي را در بر دارند؛ هر چند غالبـاً فـرد مـأيوس   

حتي وقتي كسي از نوميدي خود آگاه نيست، بـاز هـم بـا آگـاه     . خود اطلاع روشني ندارد
  .گزيند كه روح است، نوميدي را برمينبودن از اين

از ايـن  . توان نتيجه گرفت فردي كه نوميد است، خود از آن آگـاه اسـت   بنابراين نمي
هي از نفس به مفهوم عام، معيـار  خودآگاهي، يعني آگا. نظر، خودآگاهي تعيين كننده است

  كركگور، انسـاني را كـه بـه نوميـدي    ). Kierkegaard, 1983, p.29(كنندة خود است  تعيين 
كند كه به اين نوميدي اعتراف نهد و بيش از آن، از كسي تقدير ميخودآگاه است، ارج مي

او زنـدگي آن  . ها كساني هستند كه نسبت به روح بودن خويش آگاهي دارنـد اين. كند مي
مثابـه روح   هرگز براي هميشه و قاطعانه نسبت به خود، به «داند كه  انساني را هدر رفته مي

تـرين مفهـوم، اثـري از ايـن حقيقـت      يابد و به ژرف شود يا هرگز درنمي و نفس آگاه نمي
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كنـد كـه پروردگـاري وجـود دارد و او، خـود او و نفـس او در برابـر ايـن          دريافت نمـي 
» گيـرد  كران، هرگز جز از راه نوميدي صورت نمـي  يابي به بيدست. هستي داردپروردگار، 

)Kierkegaard, 1983, pp. 26-27.(  
حال با توجه به در نظر گرفتن عامل آگاهي در انـواع نوميـدي، كركگـور دو تقسـيم     

اي كه در آن، فرد از نوميدي خود آگاه نيسـت و يـا    نخست آن نوميدي: كند عمده ارائه مي
توان بر اين نـوع   مي. كرانه و جاودانة آن غفلت دارد كه به نفس و روح خود و جنبة بيناي

نوع ديگـري نوميـدي، حـالتي اسـت     . نوميدي، نام نوميدي جهل يا نوميدي غفلت را نهاد
  .همراه با آگاهي كه آن نيز تقسيمات خاص خود را دارد كه در ادامه خواهد آمد

نوميد بودن خود آگاه نيست؛ يا ناآگاهي نوميد كننده آن شكل از نوميدي كه از ) الف
اگر انسان از نوميدي خود ناآگاه باشد، وضع او بسيار وخـيم  . از داشتن نفس و نفس ابدي

تـرين  ايـن نوميـدي، خطرنـاك   . خواهد بود؛ زيرا بيش از پيش، در توهم به سر خواهد برد
  :نوع نوميدي است

ايمنـي دارد؛ يعنـي او    به نوعي در مقابل آگاهي انسان نوميد به مدد ناآگاهي خود، «
  )Kierkegaard, 1983, p.44(» .به شكل امني، در دستان قدرتمند نوميدي اسير است

برد سالم است و اين گمان، هـيچ سـودي    مانند كسي كه بيماري سل دارد ولي گمان مي
هست؛ چون از نگـاه  ترين نوع نوميدي نيز  البته اين نوع نوميدي، رايج. به حال او ندارد

  .اي از اين نوميدي ناآگاه استكركگور، هر غير مسيحي
شكلي از نوميدي كه از نوميد بودن آگاه است، همان طور كه از نفس بودن آگـاه  ) ب

است؛ نفسي كه به هر حال عنصري جاودانه در آن وجود دارد؛ و بنابراين يا به عدم تمايل 
  .تمايل به خود بودن نوميد است به خود بودن نوميد است، و يا به سبب

. آينـد  تر نوميدي، به تناسب با افزايش سطح آگاهي از نفس پديد مي يافته اشكال بسط
گزينـد؛ يـا بـا اراده بـه      آيد كه فرد، خود عامدانه نوميدي را برمـي  بنابراين چنين به نظر مي

هـاي  نـوع از حالـت   بنـابراين نخسـتين  . كه خود باشـد كه خود نباشد يا با اراده به ايناين
خواهد چيزي باشد  متضادي كه برشمرديم و نوميدي ضعف نام دارد، اين است كه فرد مي

نفس او چيزي است كه همراه با ديگري در حيطة فاني و دنيـوي  . كه نفس خود او نيست
جاي دارد و تنها ظاهر فريبندة تملكّ چيزي ابدي را در خود دارد؛ و بنـابراين بـه شـكلي    

خود را بپذيرد و لذا بـه  » خود«تواند تماميت  كسي كه نمي. پيوندد آن ديگري مي منفعل به
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آورد، چنين فردي به دنبال نفس جديدي است كه هيچ گـاه   هاي متعددي روي مي گريزگاه
در همـة ايـن مـوارد، فـرد نفـس اصـلي خـويش را مخفـي         . براي او حاصل نخواهد شد

در اين حالت، فرد . شود وني يك فرد دانسته ميدر شكل ابتدايي، نفس حيات بير. سازد مي
عنوان امري شخصي و دروني، مورد  اش را به خواهد كس ديگري باشد و خود حقيقي مي

اين نوميدي كه خود نباشي نيز از نوع نوميـدي ضـعف اسـت؛ زيـرا در     . غفلت قرار دهد
در نفـس خـود    او، روح را. رويـيم جا نيز صرفاً با يـك خـود زمينـي و بيرونـي روبـه     اين
گذارد كه او فراتـر رود؛ و او، خـود را در نـوعي تنهـايي      پذيرد، اما نوميدي ضعف نمي مي

  .كند گريز ناپذير رها مي
در اين شكل . نمايد، نوميدي نقص است نوع ديگر نوميدي كه در مراحل بعد رخ مي

آگاهي بيشـتري  اي نسبت به خود وجود دارد و در نتيجه،  از نوميدي، اكنون آگاهي فزاينده
. از ماهيت نوميدي و از اين حقيقت وجود دارد كه شرايط شخص، شرايط نوميدي اسـت 

گيـرد، بلكـه    جا، نوميدي از بيرون و به صورت رنج از فشار شرايط سرچشمه نمـي در اين
خواهـد خـود    ؛ او نوميدانه مي)Kierkegaard, 1983, p.67(شود  مستقيماً از خويش آغاز مي

  .خواهد باشد بگيرد؛ يا خود را بيافريند و از خود، خودي را بسازد كه مي را در اختيار
كـه  آن. دهـد  نوميدي نقص، از طريق درك نادرست از امر جاودانه در نفـس رخ مـي  

اي نابهنجـار و معيـوب، او    خواهد خودش باشد؛ اما به شيوه دچار نوميدي نقص است، مي
ها و فقط ندگي، شكيبايي و تسليم در برابر رنجتوجهي به لذايذ زخواهد تا از طريق بي مي

مندي خـود و ميـرا بـودن خـود را بـه       هاي مجرد و انتزاعي زندگي، زمان با پذيرفتن جنبه
گويـد، ايـن اسـت كـه      نمونة ديگر اين نوميدي، آن گونه كه كركگور مي. فراموشي سپارد

آوردن عناصر سازندة آن،  نفس در مقام عمل، به نحوي مستمر، خود را تنها با به تخيل در
هـر دو نـوع، نوميـدي نقـص     . دهد؛ و هيچ قدرتي بر خويشتن ندارد به خويشتن پيوند مي

كـران كننـد و در عـوض،     پذيرند كه نفس را تابع آن امر بي هستند؛ زيرا هر دو اين را نمي
خيزند؛ يا صرفاً بـه خطـا، منكـر ميرايـي نفـس       به نحوي ناقص، با ديگري به چالش برمي

كـه خودمـان   توانيم بخواهيم خودمـان باشـيم و نـه ايـن     كه ما نه ميخلاصه اين. شوند مي
گـذاريم؛   بر آن مي» من«اي دارد كه نام  از طرفي، هستي: نباشيم؛ چون نفسمان دو بعد دارد

دهي است و ايـن ويژگـي را    و از طرف ديگر، هويتي فعال دارد كه همواره در حال ارتباط
خواهـد از   خواهد خودش نباشد، گويي مي كه ميبنابراين آن. خود دارد به مدد خداوند در
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اين وجه مرتبط با خداوند كه بعد جاودانة نفس است، رهـايي يابـد؛ و آن، تلاشـي ناكـام     
گيرد؛ و  مند و دنيوي نفس را ناديده ميخواهد خودش باشد، وجه كران كه مياما آن. است

  .آن نيز ممكن نيست
  گناه. 3-4

ديدگاه كركگور، هر چند بايد بر نوميدي غلبه كرد، اما نوميدي چيزي نيست كه فـرد را  از 
يابـد، احسـاس    هر گاه آگاهي كسي از نوميـدي افـزايش   . به سوي راه حلّ رهنمون گردد

. كند بنابراين از نظر او، ميزان آگاهي، نوميدي را نيرومندتر مي. پذيرد نوميدي نيز شدت مي
تـري از آن   برد، به همان ميزان كه ادراك درسـت  ر نوميدي به سر ميكه شخص د  هنگامي

داشته باشد و به همان ميزاني كه نسبت به نوميد بودن خود آگـاه باشـد، بـه همـان ميـزان      
توان  بنابراين مي). Kierkegaard, 1983, p.49(اش نيز شدت بيشتري خواهد داشت  نوميدي

بيمـاري بـه   «بخـش دوم كتـاب   . راه حلّ آن باشد تواند دريافت كه آگاهي به نوميدي نمي
پردازد؛ اما خود كركگور مدعي نيست كه راه  ، به راه حلّ احتمالي نوميدي مي»سوي مرگ

هر چند او راه حلّ را در مسيحي شدن و ارتباط بـا خداونـد   . حلّ قطعي آن را يافته است
ين حتيّ اتكـاي كامـل بـه او نيـز     توان شناخت، بنابرا داند اما از آنجا كه خداوند را نمي مي
  .بخش باشد تواند كاملاً اطمينان نمي

اين راه حـلّ  . در هر حال، او در هر راه حليّ، نقش محوري براي خداوند قائل است
آيد، ايـن راه   در نفس نهفته است اما همان طور كه از توصيف كركگور پيرامون نفس برمي

بيمـاري بـه   «ين منظور، در بخش دوم كتـاب  او بد. توان در نفس جستحلّ را صرفاً نمي
شناختي است، به سوي نگاهي ديني تغييـر  ، از توصيفي كه در وهلة اول روان»سوي مرگ
گيرد و پاي گناه را بـه ميـان    جاست كه او، از سنتّ مسيحي مدد ميدر اين. دهد جهت مي

كـه  اسـت؛ ايـن  جا، بيماري همان گناه اسـت و گنـاه نوميـدي    در اين: گويد كشد و مي مي
گناه آن ). Kierkegaard, 1983, p.77(كه بخواهي خودت نباشي بخواهي خودت باشي يا آن

بـه  (ها با خدا ارتباط دارند جا كه همة انساناست كه در پيشگاه خدا مأيوس باشي و از آن
  .، همگي در پيشگاه خدا دچار نوميدي بوده و لذا گناهكارند)عنوان ارتباط نفس با ديگري 

اي بـراي   از نظر كركگور، اگر نتوانيم به اين نتيجه برسيم كه گناهكاريم، هـيچ انگيـزه  
 ,Hannay & Marino, 2004(كه در پي نجات باشيم، براي ما نخواهد مانـد  انديشيدن به اين

p.6 .(بيماري به سوي «در كتاب . هاي متعددي مطرح كرده استاو بحث گناه را در كتاب
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ور كار ما بوده است، اين نگاه معطوف به توصيف ماهيت گنـاه و تـا   كه تا كنون مح» مرگ
، توجـه بيشـتري بـه وضـع انسـان در      »مفهوم دلهره«حدي انواع آن است؛ اما او در كتاب 

اي را كه در مواجهه با گناه به انسـان   هنگام ارتكاب گناه داشته است و در آن، مفهوم دلهره
دينـي   مفهـومي   - در هـر حـال    - هر چند گناه . دده دهد، مورد بررسي قرار مي دست مي

، وجـه  »مفهوم دلهره«شناختي نيز دارد و كركگور در كتاب ترديد، ابعادي روان است اما بي
شايد تعبير بهتـر ايـن باشـد كـه كركگـور،      . تر گناه را پيشاروي ما نهاده است شناختيروان
ث قـرار داده و ايـن كـار،    شناختي را در ضمن مقـولات دينـي مـورد بح ـ   هاي روان پديده

شـناختي  بدين جهت است كه بعـد روان . دهد دان قرار نميكركگور را در موضع يك الهي
  .اين كتاب، بيشتر مورد توجه بوده است 

از عبارات ابتدايي . روييمروبه» دلهره«و » نوميدي«، »گناه«در اين قسمت، با سه مفهوم 
توان گناه را شود كه در كلّ، مي ن استنباط مي، چني»بيماري به سوي مرگ«بخش دوم كتاب 

  .تحت عنوان نااميدي قرار دارد
گناه يعني نوميدي از عدم تمايل به خود بودن يا نوميدي از تمايل به خود بودن «

  )Kierkegaard, 1983, p.77(» در برابر پروردگار يا همراه با ادراك پروردگار
 منفعـل  آنانسـان، در مقابـل   آيـد و   ان پيش مياما نوميد بودن وضعيتي است كه براي انس

توان گفـت كـه    خيزد، مي كه گناه از اختيار انسان برميبا اين وجود و با توجه به اين. است
شوند، ولي خود گنـاه نيسـتند؛    هم دلهره و هم نوميدي، هر دو در ارتباط با گناه مطرح مي

اگر بخـواهيم  . حاصل گناه استدهد و نوميدي  دلهره وضعي است كه پيش از گناه رخ مي
يكـي گنـاه اوليـه كـه از     : شـويم  از منظر دلهره به گناه نگاه كنيم، با سه نوع گناه مواجه مي

هاي اصلي مسيحيت است؛ چيزي كه به طور موروثي به فرزندان آدم به ارث رسيده  آموزه
اولين گناه هـر  ديگري به . و در آن، بحث دربارة دلهرة آدم پيش از اولين نافرماني خداست

  .شويم ها ميفرد ناظر است؛ و سومي گناهاني است كه در طول زندگي خود، مرتكب آن
بنابراين گناه هم كه نوميدي را در پي . محور نوميدي، بحث ارتباط با خداوند است

  :كند كه كركگور بر اين نكته تأكيد مي. دارد، حاصل درك همين ارتباط است
كنـد، اراده   دارد و سـپس آنچـه را پروردگـار اراده مـي     نفس، ادراكي از پروردگار«

همچنين مسئله اين نيست كه انسان، فقـط  . بردار استكند و در نتيجه، نافرمان نمي
شود؛ زيرا هر گناهي در برابـر پروردگـار    گاهي در برابر پروردگار مرتكب گناه مي
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ي، بـه گنـاه   گيرد و به واقع، همين است كه تقصير انسـان را بـه درسـت    صورت مي
  )Kierkegaard, 1983, p.80(» .كند تبديل مي

كـه  يكي ايـن : پيش از هر گونه توضيحي دربارة انواع گناه، دو مسئله قابل طرح است
دهـد   ها در مقايسه با نـوع تفسـيري كـه كركگـور از گنـاه ارائـه مـي       جايگاه گناهان انسان

كند كه گويي چنـدان   ي پيدا ميكجاست؟ تفسير كركگور از گناه، چنان وضع انتزاعي و كلّ
سؤال ديگر آن است كه آيا ايـن بحـث،   . كند ارتباطي با گناه به معناي متعارف آن پيدا نمي

  شناختي است؟اساساً يك بحث روان
كركگور، خود به مسئلة اول واقف است و پاسخ او اين است كه تعريف او از گنـاه،  

ها نوعي ابراز گيرد؛ چون همة اين نيز در بر ميها را گناهاني مانند دزدي، دروغ و مانند آن
شود؛ و اين، در ضمن تعريـف گنـاه قـرار     وجود در برابر خداست و لذا نافرماني تلقيّ مي

بـرداري  اين نكته، مطابق با تعريف كتاب مقدس است كه همواره، گناه را نافرمان. گيرد مي
  :تعبير كركگور به. تري نيز دارد اما گناه تعريف جامع. كند تعريف مي

تواند گناه باشد؛ زيرا گناه افسارگسيختگي گوشت و خون نيسـت،   كلّ زندگي مي«
  )Kierkegaard, 1983, pp. 81-82(» .بلكه موافقت روح با چنين عملي است

در واقع، ممكن است انسان در اثر ضعف اخلاقي دچار گناه شود و در ادامه پشيمان 
شود؛ يـا دوبـاره بـه     ادامه، به سبب ضعف خود نوميد مياو در . شود، اما اين كافي نيست

. آورد گـري روي مـي   كه به زهد و رواقـي شود و يا آن افتد و در آن غرق مي دامان گناه مي
كه كركگـور، گنـاه را صـرفاً    تواند در پاسخ به اين سؤال كمك كند اين نكتة ديگري كه مي

در تعريف گناه، به گناهـاني كـه در مقابـل    توان  داند؛ بنابراين نمي در تقابل با فضيلت نمي
كركگور، اين نگاه را ديدگاه انسـان غيـر مسـيحي    . گيرند اكتفا كرد فضايل اخلاقي قرار مي

در . كه گناه در برابر خداونـد اسـت، آگـاهي نـدارد    نامد كه به ماهيت اصلي گناه و اين مي
تـرين تعـاريف   كننـده   تعيينحالي كه از نگاه مسيحي، ضد گناه ايمان است و اين، يكي از 

بنابراين انسان غيـر مسـيحي كـه آموختـه     ). Kierkegaard, 1983, p.82(در مسيحيت است 
است گناه خويش را تنها از طريق امر متناهي دريابد، در امر متنـاهي گـم خواهـد شـد؛ و     

قي و كه آيا او گناهكار است يا نه، تعيين نخواهد شد مگر از طريق بيروني، حقـو پاسخ اين
اي اما انسـان مسـيحي، بـه معـاني    ). Kierkegaard, 1980, p.161(به معنايي به غايت ناقص 

  .كند فراتر از اين، به گناه نظر مي
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هر چند گناه به اين دليل كـه وجـود خداونـد را    : اما در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت
تواند توضيح دهـد كـه    نميشناسي ديني است؛ اما هر چند روان گيرد، بحثي درون مسلمّ مي

تواند توضيح دهد كه گناه چگونه در حيطة وجود يك فرد وارد  چرا گناه وجود دارد، اما مي
  .گيرد بهره مي» آزادي«و » ضرورت«، »امكان«مانند  شود؛ و بدين منظور، از مفاهيمي  مي

ه انـد؛ بـه ايـن معنـا ك ـ     شـناختي هـايي روان  هم دلهره و هم نوميدي، هر دو پديده«
بيني، سنتز ذهن و بدن در مواجهه با آگاهي  هاي قابل توصيف و قابل پيشوضعيت

  ».تواند به خود حقيقي خود دست يابد فرد است كه از طريق اين آگاهي مي
)Hannay, 2003, p.167(  
او، اين نگاه سقراطي را . كركگور، بر نقش آزادي و اراده در گناه نيز تأكيد بسياري دارد

كه بداني چيزي غلط اسـت، ضـرورتاً بـه عمـل درسـت      اين. پذيرد است نمي كه گناه جهل
دانـد، بـه اشـتباه     اين شجاعت را ندارد كه اذعان كند انساني كه مي ذهن يوناني . انجامد نمي
بنـابراين اگـر بخـواهيم از منظـر     . گزينـد  در مقابل، اين اراده است كه گناه را برمـي . افتد مي

و اين، آن . اي گناه در اراده و اختيار است؛ نه در معرفت و آگاهيه مسيحي نگاه كنيم، ريشه
يكـي از  ). Kierkegaard, 1983, p.96(گـذارد   ارادة فاسد است كه بر آگـاهي فـرد تـأثير مـي    

اهداف مهم ديگر كه كركگور در آثار خود به دنبال آن است، اين است كه نشان دهد نبايـد  
ن گونه كه برخي با تمسك بـه آمـوزة گنـاه مـوروثي     گناه را بخشي از ذات انسان دانست؛ آ

علاوه بر اين، معضـلي هـم   . دارد چنين تصوري، مسئوليت را از دوش فرد برمي. اندپنداشته
آيد كه آيا خلقت انسان، اساساً كار خوبي بوده است يا خير؟ بنابراين در  باره پيش مي در اين 

  .ر را محور كار قرار دادبايد آزادي و تقصي بحث پيرامون منشأ گناه، 
شود، پيوند وثيقي با دلهـره دارد؛ و   اي كه در بحث پيرامون منشأ گناه مطرح مي آزادي

روايت كتاب مقدس از هبوط . شود دلهره، حتي قبل از آگاهي از گناه، در انسان حاصل مي
وت ميان خير و كه گناه كند، از تفاآدم، قبل از اين. تواند نشان دهندة اين نكته باشد آدم مي

آدم، هـر چنـد   . شر آگاهي نداشت؛ زيرا اساساً هنوز از ميوة درخت معرفت نخـورده بـود  
انسان است، اما هنوز در مقام وحدت جسم و نفـس قـرار دارد و هنـوز بـه مرحلـة روح      

تا آن هنگام كه انسان به اين مرحله نرسـد، درك درسـتي از گنـاه نخواهـد     . نرسيده است
در آن . ه آدم فرمان خدا را دريافت كرد، بالطبع چيـزي از آن درنيافـت  آن هنگام ك. داشت
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كرانِ قادر بودن كـه بـه وسـيلة     لحظه، چيزي وجود نداشت جز ابهام دلهره؛ آن احتمال بي
  .آمد اشاره داردعنوان يك پيش منع بيدار شد؛ زيرا اين احتمال، به احتمال به 

خـود    تي ميكركگور، اين وضعيت قبل از گناه را معصومي داند كه به بالاترين حـد
دلهره، در مقام . اي وجود دارد معصوميت، گناه نيست اما با اين حال، دلهره. رسيده است

 & Hannay(از گنـاه اسـت    پـيش گاه تجربة مبهمِ قادر بودن و منع شدن، آخرين توقف

Marino, 2004, p.11.(  
نوعي تجربة احتمالِ آزادي است؛ هر چند بنا بر آنچه دربارة دلهرة آدم گفته شد، دلهره 

  :گويد كركگور در اين باره مي. اين آزادي، در شكلي كمتر از شكل كامل واقعيت يافته است
اي از آزادي است، بلكه آزادي گرفتـار   اي از ضروروت و نه مقوله دلهره، نه مقوله«

  )Hannay & Marino, 2004, p.13(» .آمده است و در خود آزاد نيست
كه دلهره، خود آزادي نيست؛ بلكه احساس آزادي است و در عين حال، بازتابي توضيح آن

شـود ايـن    كشاند؛ و بعد از نتايج آن مي است از روابط ما و آيندة دلهره كه ما را به گناه مي
نامد؛ و شعلة فرايند ديالكتيكي را كه  مي» سرگيجة ناشي از آزادي«دلهره كه كركگور آن را 

ايـن فراينـد ديـالكتيكي كـه بـه واسـطة آن،       . كند يابد، روشن مي فس ما تعالي ميدر آن، ن
اي رابطة ما را بـا جهـان و    دهيم، به نحو گسترده عناصر متضاد ماهيتمان را با هم آشتي مي

ها دست كند كه آيا به تجربة وحدت و يگانگي با آن دهد و مشخص مي ديگران سامان مي
، »انسـان بـودن  «ايم؟ اين سير، در كشف معناي  دت و افتراق رسيدهايم؛ يا به عدم وح يافته

  ).Barry, 2006, p.58(اهميت بنيادين دارد 
اي محـدود   شـويم، ضـرورتاً در رابطـه    رو مياز نظر كركگور، وقتي با اين دلهره روبه

راهـي  تواند  دلهره مي. بخش و رشد دهنده است دلهره، بالقوه آزادي. گيريم كننده قرار نمي
  :البته بايد دانست كه. به سوي امكانات نامحدود باشد

تواند مطلقاً آموزنده باشد؛ زيرا ايمـان، تمـام    اي تنها از طريق ايمان مي چنين دلهره«
هـر  . [...] كنـد  ها را آشكار مي هاي آنبرد و تمام فريب اهداف محدود را از بين مي

شود و تنها آن كسي كـه   علمّ او ميگيرد، دلهره م كس كه تحت تعليم دلهره قرار مي
  ».بيند اش آموزش مي جود لايتناهيامكان، معلمّ اوست، بر اساس و

)Kierkegaard, 1980, pp.155-156(  
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ما بايد ياد بگيريم كه به شيوة درست مضطرب باشيم؛ يعني نبايد در : گويد كركگور مي
دارد كه با چشمان باز از فراز  كسي كه آن قدر قدرت. مورد چيزهاي بيروني به دلهره بيفتيم

رسد كه رنج و نـاراحتي همـراه زنـدگي     هاي زندگي عبور كند، به اين شناخت مي و نشيب
وقتي . ماند كه دلواپس محدوديت و روابط محدود است، در همان حد باقي مياست؛ اما آن

ي كنـد تـا چيزهـا    يك مسيحي بداند كه زندگي خاكي پر از وحشت است، جرأت پيدا مـي 
  ). Hannay & Marino, 2004, pp.21-22( محدود را در جايگاه واقعي خودشان قرار دهد

تواند گناه را خلع سلاح كند، ايمان است؛ و رهايي  با اين وصف، تنها چيزي كه مي
  :البته بايد توجه داشت كه. شود از دلهره، تنها از طريق آن ممكن مي

تنهـا  . رهانـد  خود را از لحظة مرگ دلهـره مـي  برد، بلكه  ايمان دلهره را از بين نمي«
ايمان قادر است اين كار را انجام دهد؛ چرا كه تركيب ابديت و هر لحظة امكـاني،  

  )Kierkegaard, 1980, pp.173-174(» .تنها در ايمان وجود دارد
بنابراين كسي كه دلهرة درست را پيشه كرده باشـد و بـر دلهـره و اضـطراب دربـارة      

هاي محدود زنـدگي اسـت،   ها و رنج كه يكي از دلواپسيي متعارف آن و اينمرگ به معنا
اي با امر نامحـدود دسـت    تواند از آن گذر كند و در نهايت، به رابطه آگاهي يافته باشد، مي

عنوان چيزي كـه ميـان ممكـن و نـاممكن وجـود       كه وجود دروني او، به با درك اين. يابد
. شـود بگريـزد   تواند از دام آنچه با آن مواجـه مـي   اه نميگدارد، امري موقتّ است كه هيچ

رو شود كه با قطعيـت مـرگ خـويش روبـه     هنگامي اين نحوه از دلهره براي ما حاصل مي
كه چگونه بايد مرد، هم وظيفة نهـايي و هـم آغـاز فـرد اسـت      بنابراين آموختن اين. شويم

)Rée, 1998, p.40 .(اما به باور كركگور:  
امكان را كه قرار است تحت تعليمش باشد فريب دهد، هرگز به ايمـان  اگر كسي «

امـا بشـر   . در اين صورت، ايمانش دانايي متناهي خواهد بـود . دست نخواهد يافت
دهد و گر نه، هر كس به اندازة كافي، امكان را بـا   امكان را به هر طريقي فريب مي

  )Kierkegaard, 1980, p.208(» .چشم خود از نزديك مشاهده كرده است
  درمان بيماري به سوي مرگ. 3-5

در سـير سـاختن   . ماند كه پايان آن نامعلوم اسـت  درمان اين بيماري، بيشتر به يك سفر مي
روييم؛ خود نـاب مـا كـه بايـد از طريـق آگـاهي بـه        نفس، ما با يك پروژة تدريجي روبه

از خداوند، ايـن پـروژه    در مراحل ابتدايي و به دليل آگاهي ناكافي ما. خداوند شكل گيرد
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. اند، معطوف باشد تر از خداوند هستند اما در جايگاه او نشسته تواند به اموري كه پايين مي
يافته نيست؛ و البته از هـيچ   رسيدن به نفسي بالغ و تماميت يافته، هيچ گاه يك پروژة پايان

گذارنـد؛   خـويش مـي  ها، از كودكي پاي در مسير سـاختن نفـس   انسان. شودنيز آغاز نمي
بنابراين وقتي فردي در پي آن است كه صاحب نفس به معناي واقعي آن شود، به هر حال 

جـا آغـاز   مشـكل از آن . توان آن را نفس پيشين ناميد از نوعي نفس برخوردار است كه مي
ي نشـانند؛ جايگـاه   ها را ميتر از انسان ها و گاه پايينشود كه افراد، به جاي خدا، انسانمي

ما در ارتباط بـا خداونـد،   ). Conway & Gover, 2002, vol.2, p.80( ها نيست كه در حد آن
شويم؛ گاه موفق به شناخت آن امر متعالي كـه بايـد بـا آن ارتبـاط      رو ميبا دو مشكل روبه
خـواهيم كـه چنـين ارتبـاطي      شويم و گاه به انتخاب خود و آگاهانـه مـي   برقرار كنيم نمي

كه بايد با آگاهي از آن امـر متعـالي كـه    بنابراين آگاهي از مرگ، علاوه بر آن .نداشته باشيم
اي معطوف  بايد در كنار اراده بايد نوميدي را از طريق آن درمان كنيم همراه شود، لزوماً  مي

  .به حلّ اين معضل نيز قرار گيرد
 ـ ر شـور فـرد   اين راه حلّ، هر چه باشد، از سنخ استدلال نيست؛ بلكه در پي افزودن ب

اي مناسب براي رسيدن به هدفي كه از نظـر كركگـور ارزش دنبـال كـردن     است تا به شيوه
. هـا طالـب مـرگ بـود    دارد، نهايت توان خويش را به كار گيرد؛ اهدافي كه بتوان بـراي آن 

  .بنابراين راه كركگور، راه ارتباط قلبي و شورمندانه با خداست؛ نه استدلال دربارة وجود او
جا كه من در تا آن[...] ه ممكن است وجود خدا از طريق برهان اثبات شود؟ چگون«

، )درست به همين دليل كه من در حـال اثبـات آن هسـتم   (حال اثبات برهاني هستم 
. جاسـت كه دست از اين كار بردارم، وجود آنشود اما به محض اين وجود آشكار نمي

كه او را ناديده اثبات كند مگر آنچگونه ممكن است كسي بخواهد وجود او را [...] 
بگيرد؟ آيا اين ديوانگي نيست كه وجود كسي را كه حاضر است، در پيش او اثبات 

به همـين  [...] شود  كنيم؟ حضور يك پادشاه، با تسليم شدن و اطاعت از او بيان مي
نحو، انسان با پرستش خدا و نه با براهين اثبـات وجـود خـدا، وجـود او را اثبـات      

  )Evans, 1999, pp. 150-151(» .ندك مي
هر چه متفكران در ارائه برهان بـراي اثبـات وجـود خـدا بيشـتر تـلاش       : گويد او مي

شود، قطعيت  اند؛ گويي هر چه بر برتري آن براهين افزوده مياند، توفيق كمتري يافته كرده
علاوه بر اين، گاه توجه صرفاً نظري به خدا، به شكل نـوعي تجاهـل   . يابد ها كاهش ميآن
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آيد؛ تا گريزگاهي شود از مخمصة تقابل آزادي فرد با محدوديتي كه تسليم در برابـر   در مي
  .دهد خدا و اطاعت از او، در برابر انسان قرار مي

قابـل آزادي فـرد مطـرح    انديشة وجود خدا، وقتي كه به معنـاي دقيـق كلمـه در م   «
حتـي اگـر او   . شود، حضور مطلقي دارد كه براي فـرد عاقـل آزار دهنـده اسـت     مي

نخواهد هيچ شرارتي بكند، زندگي كردن در مصاحبت زيبا و صميمانه با اين مفهوم، 
  )Kierkegaard, 1980, p.190(» .دقيقاً نيازمند سير باطني است

البته كركگـور واژة  . وجه به مسئلة مرگ استيكي از عناصر مهم در اين سير باطني، ت
كه انسان در برابـر مـرگ بـه معنـاي       هنگامي. گيرد مرگ را به معناي متعارف آن به كار نمي

شـود؛ امـا در مواجهـه بـا مـرگ درونـي كـه         گيرد، دچار وحشـت مـي   متعارف آن قرار مي
د؟ شايد در مواجهه شود چه بايد كر تر از آن است و حتي با مرگ هم درمان نميوحشتناك

امـا  . با مرگ عادي، غفلت راه حليّ براي آن تلقيّ شود؛ آن گونه كـه اپيكـور بـاور داشـت    
. گرايـد اي است كه اگر انسان به دنبال درمـان آن نباشـد، بـه وخامـت مـي      نوميدي بيماري

مـرگ   از نظر كركگور، آگـاهي از . بايد از آن آگاه شد بنابراين در اولين قدم براي درمان آن، 
اي ضروري را براي بالا بردن مـا از مراتـب بـودن يـا      حقيقتاً حائز اهميت است؛ زيرا دلهره

آفريند؛ از حياتي حسي و نامتأملانه به حياتي متأملانه و اخلاقي و در نهايت،  خودآگاهي مي
  .آيند اي با امر نامحدود به دست مي به دين؛ جايي كه خود و وجود حقيقي از طريق رابطه

. توانند ما را به سمت درمان خود راهنمـايي كننـد   نوميدي و هم دلهره، هر دو مي هم
تواند به ما كمك كند تا براي مواجهه با دلهرة ناشي از مرگ و حركت از  ترس از مرگ مي

از نظر او، تمـرين  . نامد كركگور، اين سير را تمرين مرگ مي. طريق آن، شجاعت پيدا كنيم
ياد بگيريم تنها در مواجهه با مرگ خود است كه به ايماني دست  مردن به اين معناست كه

كه چه چيزي براي انسان بودن بايد وجود پيـدا كنـد، ضـرورت    يابيم كه براي بيان اين مي
تـوانيم دلهـرة خـود را بـه وجـد       از جمله امر نامتناهي و جاودانه كه از طريق آن مي. دارد

  ).Barry, 2006, p.60(تبديل كنيم 
مـان،   آگاهي مـا از ميرايـي  . شرط ورود به هر راه حليّ است آگاهي از مرگ، پيش البته

اين آگاهي را كركگور مخمصة فرد . پردازيم بهايي است كه براي حيواني خودآگاه بودن مي
داند كه انسان، تركيبي از موقتي بـودن و جاودانـه    نامد و آن را ناشي از اين مي دار مي هستي

مـا محـدوديم ولـي    . كنيمديگر، ما ميان زمان و جاودانگي زندگي مي به عبارت. بودن است
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ما به سـطح بـالاي خـود      لذا وقتي اين آگاهي). Barry, 2006, p.59(تمناي جاودانگي داريم 
تواند طريق رسيدن به آزادي دروني واقعي باشـد؛ نـه آن آزادي كـه مبتنـي بـر       رسد، مي مي

  .فاصله گرفتن از مرگ است
اين انكار، گـاه  . شود، پديدة انكار مرگ است بب نا آگاهي ما از مرگ ميمعضلي كه س

گيـرد؛ امـا    شود و بيشتر شكل مقاومت مذبوحانه به خود مي در سطح بسيار پاييني انجام مي
هـايي صـورت    غالباً و در ميان كساني كه توانمندترند، اين كار با به كارگيري استادانة شـيوه 

انكـار، گـاهي بـا تعـالي     . ند ما با چهرة واقعي مرگ مواجه شويمشو گيرد كه مانع آن مي مي
حيـات  «يـا  » اعمال قهرمانانه«پذيرد؛ مثلا تحت عناويني چون  بخشيدن به مرگ صورت مي

كنند تا احسـاس امنيـت و در كنتـرل بـودن      را ايجاد مي  سپرهايي شخصي» تاريخي- جهاني
م صداقت در مواجهه با كـلّ وضـعيت   ضروري باشد اما نوعي عد اين، شايد توهمي . بكنيم

در واقع، نوعي ناميرايي اجتماعي را به جاي ناميرايي فـردي  . كند خودمان را در ما ايجاد مي
  ).Barry, 2006, p.60(كند  القا مي

آن است كه تصويري كليّ، غيـر   - بايد از آن رهايي يافت كه  - نوع ديگر انكار مرگ 
مرگ مانند اتفـاقي كيهـاني اسـت، يـا     : دهيم؛ مثلا بگوييمشخصي و انتزاعي از مرگ ارائه 

در واقع، ما با . دهد اي است كه براي همة اشكال حيات رخ مي سرنوشت مشترك و حادثه
كنيم، در حالي كه مرگ صرفاً بـراي هـر كسـي اتفـاق      اين شيوه مرگ خود را فراموش مي

  ).Barry, 2006, p.59(افتد  افتد؛ بلكه براي يك فرد خاص يعني من اتفاق مي نمي
اند كه نگاه فرد به مسئلة مرگ، مانند نگاه به امري بيروني و هر دو مشكل ناشي از آن
از نظر كركگور، گنـاه، از لحـاظ تفكّـر نظـري، هـيچ گـاه       . نامرتبط با وجود شخص است

انسان توان به  بندي كرد؛ چون نميفرد را نبايد تحت مفهوم رده. انديشه درآيد تواند به  نمي
  .آيد انديشه درمي منفرد انديشيد، بلكه تنها مفهوم انسان به 

را در رابطه با واقعيت بازشناسد؛ امـا   رود تفكرّ نظري ستروني مفهومي  انتظار نمي«
توان گناهكـار   سان نيز نميتوان به انسان منفرد انديشيد، به همان همان طور كه نمي

  )Kierkegaard, 1983, p.119(» .انديشه درآورد منفرد را به 
انسـان منفـرد   : گوينـد  هايي كه مـي  دهد تا به ايده اي قرار مي او، اين بحث را مقدمه

اي  عنـوان مقولـه   بايد به بنابراين بيماري به سوي مرگ نيز . نيست، حمله كند چيز مهمي 
  .فردي سنجيده شود
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جا، با مـرگ بـه صـورتي    نداند كه در اي كركگور، غفلت از اين نكته را ناشي از آن مي
اين نوع از دانش ابژكتيو كه مرگ را صرفاً به يك مرحله از زندگي . شود ابژكتيو برخورد مي

تواند به ما نشان دهد آيا زندگي ما حقيقي يـا غيـر از    دهد، خود را از مرگي كه مي تقليل مي
رو با مـرگ روبـه   تا وقتي ما در سطح سوبژكتيو). Rée, 1998, p.42(سازد  آن است، جدا مي

نمونة ديگري از نگـاه ابژكتيـو كـه رواج    . شود نشويم، مرگ رام نخواهد شد؛ بلكه انكار مي
با چنين نگـاهي، مـا   . بيشتري دارد آن است كه ما، بيشتر نگران مردن ديگرانيم تا مردن خود

ز بسـياري ا . دهـيم  تقليـل مـي   گويي مرگ را در حد چيزي شبيه به حقايق رياضي يا علمي 
روند و بلكه بسياري از مراسـم مربـوط بـه مـرگ،      هايي كه در زبان عاميانه به كار مي گزاره

مرگ شتري اسـت كـه درِ خانـه هـر     : شود كنند؛ مثلاً وقتي گفته مي چنين نگاهي را القا مي
خوابد، اين جمله با القاي عموميت ايـن سرنوشـت، نـوعي راحتـي ذهنـي ايجـاد        كسي مي

اگر فردي با واقعيت قريب الوقوع مرگ خود، مثلاً بر اثـر  . فاصله دارد كند كه با واقعيت مي
. هايي براي او دشوار خواهد بـود  سرطان، مواجه شود، در آن زمان، به كارگيري چنين گزاره

  هر چند ترديدي نيست كه مرگ سرنوشت جمعي بشر است؛
درونـي  كركگـور مـا را بـه تأمـل     . اي شخصي نيز هست اما مرگ به نحو برجسته«

نگران مرگ خويش باش و با ابژكتيو كـردن مـرگ،    دل: كند دربارة مرگ ترغيب مي
از نظر او، مواجهه با مرگ با تفكرّي سوبژكتيو، مشخصة فرد بالغ . آن را انكار مكن

  )Barry, 2006, p.59(» .است
هاي درمان بيماري به سوي مرگ آن اسـت كـه از نگـاه ابژكتيـو و      بنابراين يكي از راه

يروني به مرگ پرهيز كنيم و به سمت نگاه سوبژكتيو و شخصـي، كـه بـه درون نظـر دارد،     ب
از نظر كركگور، وقتي مـا در درون  . نگري متأملانه، ويژگي اين نوع تفكرّ است درون. برويم

رو كه با اين بعد از مرگ خويشـتن روبـه  كنيم، محدوديت و زماني بودن و اين خود سير مي
  ).Barry, 2006, p.59(شود  وري ميشويم، به ما يادآ

  گيرينتيجه
اي است تا كركگور، نهايتاً نگاه مسيحي خود را در رابطه بـا گنـاه مطـرح     ها مقدمههمة اين

هـا را  شايد توجه به مرگ خود، در ميان كساني كـه مسـيحي نيسـتند و كركگـور آن    . كند
نامد، وجود داشته باشد؛ اما اين براي رهايي از اين معضل كافي نيست؛  طبيعي مي هايانسان

آور نسبت بـه پروردگـار اسـت و ناآگـاهي از      چون فرد غير مسيحي دچار ناآگاهي نوميدي
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تـوان   بنـابراين مـي  . خدا بودن در جهان اسـت  هستي داشتن در برابر پروردگار، به معناي بي
شود؛ زيرا در برابر پروردگار  مفهوم دقيق كلمه مرتكب گناه نميگفت انسان غير مسيحي، به 

  ).Kierkegaard, 1983, pp. 81-82(كند  گناه نمي
شود كه به سـبب ايمـان بـه مسـيح، از      بنابراين رستگاري تنها براي كساني حاصل مي

كننـد و   هـا از تضـاد بـا خـويش اجتنـاب مـي      آن. اند اند و روح شده مرحلة نفس درگذشته
ايمان هم به معناي تضاد نداشتن بـا خـودي   . توانند بر احوال خويش كنترل داشته باشند مي

  :تعبير كركگور دربارة ايمان چنين است. است كه پرردگار به ما عطا كرده؛ و نيز پذيرفتن آن
يعني نفس از راه خود بودن و از راه تمايل به خـود بـودن، بـه شـكل روشـني در      «

  ).Kierkegaard, 1983, pp.82( »يابد پرودگار تجليّ مي
دهد، غير از آن آزادي در انتخاب است  البته انتخابي كه يك مسيحي در اين هنگام انجام مي

كركگور به تفكيك آزادي از اختيـار معتقـد   . شود كه در شرايط عادي براي انسان مطرح مي
خود نسخ و ابطال آزادي كه به يك اندازه بتواني خير و شرّ را برگزيني، از نظر او، اين. است

آزادي از نگـاه او، در  . توان هيچ اميدي به توضيح آزادي از ايـن منظـر داشـت    است؛ و نمي
عطف نظر به يك امر واحد و انتخاب چيزي است كه ضروري است؛ به نحوي كـه ديگـر   

اگر ما به جاي انتخاب كردن، صرفاً بر خود انتخـابِ  . پرسشي دربارة انتخاب در ميان نباشد
بنـابراين تنهـا راه حفـظ آزادي    . آزاد تأكيد كنيم، اختيار و آزادي خود را از كف خواهيم داد

خودمان اين است كه آن را تماماً به خدا واگذار كنيم و خود را نيز از طريق آن، تسليم خدا 
  ).Moore, 2002, pp. 289-290(نماييم 

دهـد؛   تنها براي فرد مسيحي مؤمن رخ ميپس رهايي از اين بيماري سعادتي است كه 
داند نفس او نفسي است در برابر خداوند و به اين ترتيـب، كيفيتـي جديـد در     كسي كه مي

بنابراين . شود زمينة ديدگاه زندگاني او و در طرز برخورد با زندگاني انسان طبيعي پديدار مي
، 1373برانـدت،  (رود  يآنچه براي او گناه است، براي انسـان طبيعـي تقصـير بـه شـمار م ـ     

شود كه نفس او با خداوند بـه   در انسان مسيحي، بيماري نوميدي وقتي درمان مي). 107ص
كند؛ اين  به عبارت بهتر، وقتي نفس انسان مسيحي در ذات خداوند تجليّ مي. رسد تفاهم مي

 ).108، ص1373براندت، (براي انسان مسيحي سعادت است 

تـر از   رگ، از طريق فرا گرفتن ترس از آنچه دهشـتناك انسان مسيحي در مواجهه با م
همان طور كه انسان براي فراموشـي خطـري   . يابد مرگ طبيعي است، به آرامش دست مي
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تـري بـراي او   كـه خطـر بـزرگ   كند؛ يا آن تري فكر ميكه در پيش دارد، به خطرات بزرگ
هـاي  ن صورت، رنـج سپارد، به همي تر را به فراموشي ميشود و او خطر كوچك حادث مي

دنيوي نيز براي شخص مسيحي شكلي متفاوت دارد؛ زيرا از ديـدگاه مسـيحي، مـرگ بـه     
مرگ صرفاً رويداد كوچكي است كه در آن، همه چيز بـراي  . معناي پايان همه چيز نيست
از ديدگاه مسيحي، در مرگ حتي بيش از زمان حيات كه در . يك زندگي ابدي وجود دارد

اي از انديشـة   وج قدرت باشيم، اميـد وجـود دارد؛ و در برابـر پشـتوانه    تندرستي كامل و ا
  .)105- 104، صص 1373براندت، (ابديت، ناملايمات دنيوي چيزي نيست 
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